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  *يداالله رفيعي

  چكيده
را  ،ويژه نحـو  به ،كاملي از قواعد زبان عربي نسبتاً ةيك دور ديالص لُّب و ديالنَّ طرُقَكتاب 

و  هتحرير درآورد ةرشت هشام انصاري آن را در قرن هشتم هجري قمري به دربر دارد كه ابن
همواره يكي از منابع  . اين كتاباز آن زمان تاكنون شروح متعددي بر آن نوشته شده است

ايـن امـر حـاكي از اهميـت آن در يـادگيري       ؛رود شمار مي مهم درسي حوزه و دانشگاه به
محتـوايي ايـن اثـر مهـم را      نظـر آن شد تـا از  نگارنده بر ،رو قواعد زبان عربي است. ازاين

هاي قواعد زبان عربي  گيري از آموزه ت، با بهرهبر ذكر مزايا و نقاط قو نافزو ،وكند بررسي 
  هاي آن را ارزيابي كند. اي از كاستي پاره ،در كتب صرف و نحو

گـر   هاي اين پژوهش بيانيافته .هايي دارد كاستي ،ليفات بشريأت ةمانند هم ،اين كتاب
ت فراوان، داراي ابهامـاتي اسـت كـه بسـياري از     باوجود نقاط قو ،آن است كه اين كتاب

آن بـه زبـان    ةاست كه شرح و ترجم ـه كرددانشجويان را در يادگيري آن با مشكل مواجه 
عهـده گرفتـه و در    نگارنده به ياري خداوند متعال اين مهم را به .نمايد فارسي ضروري مي

  .استشرف اتمام آن 
  .ديالص لُّدي و بالنَّ طرُقَ، هشام، علم نحو : ابنها كليدواژه

  
  مقدمه .1

در اهميت زبان عربي همين بس كه آفريدگار دانا و توانا پيام خود را درقالب زبان عربي بـر  
يابي  تنها راه دست ،شك آخرين پيامبرش نازل فرمود تا آن را به گوش جهانيان برساند. بدون

قرآني و احاديث نبـوي و روايـات   كاربستن قوانين  به هدايت و نيل به سعادت دانستن و به
، فهـم معـاني و   انـد  ها به زبان عربي ادا شـده  كه آن اين به باتوجه ،است. و ،السلام عليهم ،ائمه
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 ،است كه اگر اعراب نباشـد  ،ويژه نحو ها موقوف بر دانستن علوم لغوي عربي، به مقاصد آن
اسـلامي    علما و دانشمندانها،  قرن يدر ط ،اساس درك مقصود دشوار يا محال است. براين

گذر آن بتوانند آموزش قواعد زبان عربـي را بـراي    اند تا ازره ي بودهيها ليف كتابأدرصدد ت
  . ندكنديگران ممكن 

در قـرن هشـتم    هشـام  ابـن هاست كـه   اين كتاب ةازجمل ديالص لُّدي و بالنَّ طرُقَكتاب 
 ؛شروح متعددي بر آن نوشته شده استليف كرد و از آن زمان تاكنون أهجري قمري آن را ت

 ـ طـرُ قَ شـرح خود بر آن نگاشـت و آن را   هشام ابناولين شرح را  گفتني است  ـالنَّ لُّدي و ب 
ها چـاپي اسـت    بهترين آن ،ازنظر نگارنده ؛هاي مختلفي دارد ناميد. اين كتاب چاپ ديالص
 ـدر انتشـارات  كه الدين عبدالحميد  محمد محياهتمام   به  بيـروت بـه سـال    ةالعصـري  ةالمكتب

الدين نيـز شـرح    صفحه به چاپ رسيده است. شيخ محمد محي 657 در م 1994 ق/  1414
شـرح   بتحقيق الهديديگري بر اين كتاب و شرح آن در هامش كتاب افزوده است و آن را 

نيـز بـه    .را تركيب كرده اسـت  ديالنَّ طرُقَناميده است. وي در اين كتاب شواهد  ديالنَّ طرُقَ
بيـان  ها اشاره يـا از   موجز و مختصر بدان هشام ابنتفسير و توضيح نكاتي پرداخته است كه 

كه ساير كتـب   هاي خاصي برخوردار است نظر كرده است. اين كتاب از ويژگي ها صرف آن
  نحوي ديگر فاقد آن است.

هاي معـدودي انجـام شـده اسـت. شـوقي       و برخي آثار وي پژوهش هشام ابندرمورد  
 كردهآراي نحوي وي را بررسي  يةالنحو المدارسضيف ازجمله كساني است كه در كتاب 

بـا  اي  اند. مريم دلاور در مقاله فراوان برده ةاست و ديگران در اين زمينه از پژوهش وي بهر
جملـه و   انـواع شـبه  تـر   بيش» انصاري هشام ابنعلامه  مغنيجمله در  تحليل و نقد شبه« نام

  نپرداختـه  مغنـي به كتـاب   ،رغم عنوان مقاله ، بهو است متعلق آن را در نحو عربي بيان كرده
اللبيب عـن   مغنيو نقد لكتاب  دراسة« با نام اي مقالهسيدعلي ميرلوحي و اختر علوي است. 

آن را نقـد و   يادشـده، ضمن معرفي كتـاب   ،محققان در اين مقاله اند؛ نوشته» كتب الأعاريب
» هشـام  ابنسيري در منهج و روش نحوي «با نام اي  رضا فخر در مقاله اند. غلام دهكربررسي 

 ؛اسـت   رفت و احياي آن بيـان كـرده   را در تاريخ نحو عربي و پيش هشام ابن ةنقش برجست
دانشگاه همواره يكي از منابع مهم درسي حوزه و  ديالنَّ طرُقَ شرحكه كتاب  رغم اين  به ،ولي
اسـت. در ايـن نوشـته     نشـده جاكه نگارنده اطلاع دارد نقد و بررسـي   رود، تاآن شمار مي به

ت و هـاي قـو   لحاظ شكلي و ظاهري و نيز ازجهت محتوايي به جنبـه  كوشش شده است به
 ةتر دانشجويان رشت كه بيش ،ضعف اين اثر پرداخته شود و اين موارد به مخاطبان اين كتاب

سـخن بـا مختصـري درمـورد زنـدگي       ،اسـاس  ارائه شـود. بـراين   اند، عربي زبان و ادبيات
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دانشمنداني چـون او سـخن    بارةهرچه در شود؛ ميرفرازونشيب اين شخصيت نحوي آغاز پُِ
  است.  رود نامكرر

  
  هشام زندگي و شخصيت ابن .2

الدين عبداالله بن يوسف بن احمد بن هشـام انصـاري خزرجـي مصـري در      ابومحمد جمال
حجـر   اسـت. ابـن   »هشام ابن«وي  ةكني جا پرورش يافت. در قاهره متولد شد و همان ق708

في اعيـان   الكامنةالدرر با نام  ،در كتابش ،زيسته است كه يك سده پس از وي مي ،عسقلاني
  نويسد:  او چنين مي ةدربار، الثامنة المائة

را نزد ابوحيان غرنـاطي   زهير ديوانالدين عبداللطيف مرحل گشت و  وي ملازم شهاب
 ،، تاج تبريـزي جماعة ابنسراج،  چنين مدتي در محضر درس ابن اندلسي خواند. وي هم

تمـام همگنـان    اي رسـيد كـه بـر    و تاج فاكهاني حاضر شد. وي در علم نحو به مرحله
خود، حتي بر استادانش، برتـري يافـت و شـاگردان زيـادي را در مصـر تربيـت كـرد        

  .)308، 2: 1993 (عسقلاني

 هشام ابنمل در زندگي او تغيير مذهب اوست كه برخي معتقدند أتدرخوريكي از نكات 
 ،سپس .مذهب بود وي ابتدا حنفي .براي رسيدن به هدف خود از تغيير مذهب ابايي نداشت

گفت و چون نتوانسـت در   منصوريه درس تفسير قرآن مي ةبه مذهب شافعي درآمد و در قب
مذهب خود را به حنبلي تغيير داد و در مـدارس   ،والايي دست يابد مدارس شافعي به مقام

  .)781، 3ج: 1989(فروخ  شدحنابله به تدريس مشغول 
به مكتب بصري و  ) و نسبت347تا:  در نحو پيرو مكتب بغداد است (ضيف بي هشام ابن

كنـد.   يها ر ا رد م ـ پذيرد و گاهي نظر آن ها را مي گاهي نظر آن ؛كوفي تعصب خاصي ندارد
در انديشه و تفكر عربي هميشه آزاد بود و خـود را اسـير مكتـب و     هشام ابنتوان گفت  مي

نحويان بصـره   يتر آرا هرچند وي در بسياري از آثار نحوي خود بيش. روش خاصي نكرد
نحويـان بصـره براسـاس شـناخت      يكه انتخاب آرا بايد اذعان كرد به اين ،را برگزيده است

شـده بـود و ازروي تعصـب     نباط و تحليـل دقيـق نظريـات مطـرح    كامل و صـحيح و اسـت  
كـه در مـواردي نظـر نحويـان بصـره را       كمااين ؛ها نبود كوركورانه و عدم شناخت سبك آن

  دهد. ها ترجيح مي را بر آن ،يعني كوفيان ،ها كند و آراي رقباي آن كلي رد مي به
 خـود  از باارزشـي  بسـيار  ليفاتأت و بود خود زمان سرآمد نحو و لغت علم در هشام ابن

 از حـاكي  او آور شـگفت  اسـتنباطات  و دقيق مباحث و مهم نكات كه است شتهاگذ جاي به
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 ،خلـدون  ابـن  از نقـل  به ،سيوطي. است علم اين در او ةالعاد فوق توانايي و سرشار اطلاعات
 زبـان  در دانشـمندي  مصـر  در كـه  شديم خبردار هستيم مغرب در ما كه اكنون«: نويسد مي

  .)69، 2ج : 1979 سيوطي( »است داناتر سيبويه از نحو علم در كهكرده است  ظهور عربي
برترين دانشمند نحوي زمان خود بوده است و نقش وي در  هشام ابنرواضح است كه پ

توان به صدق ايـن   مل در آثار وي ميأاست. با ت ناپذيرتحول و تطور نحو و احياي آن انكار
وي هنگام بيان مسائل نحـوي، ضـمن بررسـي     ،كه از آثار او پيداست چنان هم .مدعا پي برد

اساليب نحوي آنان را به  ،با ذكر دلايل متعدد ،ييد و گاهيأها را ت نظر آن ،ديگر نحويان يآرا
مسائل ر داو  ةالعاد اين امر حاكي از كثرت اطلاع و تبحر فوق ؛كند هاي مختلف نقد مي شيوه

  نحوي است. 
جاي مانده اسـت.   اشعاري از او به ؛در شعر تبحر خاص داشت ،بر نحو علاوه ،هشام ابن

صـوفيه) در   ةمقبـر ق درگذشت و در باب النصر ( 761 ةالقعد پنجم ذي ،وي در شب جمعه
 ـ ازجملـه ابـن   ،شاعران زيادي .قاهره دفن شد انـد   در رثـاي او شـعر سـروده    ،مصـري  ةنبات

  .)111، 3ج: 1997  (عكاوي
همين آثار باعث شد تا نامش در  ؛جاي گذاشت آثار ارزشمند زيادي از خود به هشام ابن

. بـا  دشـو جهان اسلام با حروف برجسته و زيبـا ثبـت    صفحات كتب علمي و ديني و ادبي
هـا   انـد و برخـي از آن   و از آن آگاهي يافته  كه دانشمندان آن را ديده ،هشام ابنمل در آثار أت

هـاي   هاي علميه و دانشگاه عنوان منبع درسي در حوزه اكنون به چاپ رسيده است و بارها به
در علم نحو و لغت و بلاغت و علوم  هشام ابنخوبي پيداست كه  به ،شود جهان تدريس مي

  عربي استاد كامل بوده است.
به دلايلي كه در اين پژوهش ذكر خواهد  ديالص لُّدي و بالنَّ طرُقَ در بين آثار وي كتاب

رود. ايـن كتـاب در بـين كتـب صـرفي و نحـوي از        شـمار مـي   ترين آثار او بـه  شد از مهم
 هشـام  ابـن توان گفـت   برخوردار است. با بررسي اين كتاب مي يفرد هاي منحصربه ويژگي
سپس آن را  ،دكن چون وي ابتدا قاعده را ذكر مي ؛لفؤرا داشته است تا م تر نقش معلم بيش

دهد و شايد اين امـر   يا بيت شعري توضيح مي ،، احاديث نبويكريم قرآندر قالب مثالي از 
 بـراي يكي از دلايل متعددي باشد كه اين كتـاب هنـوز هـم يكـي از كتـب مهـم و شـايع        

  باشد.  تدريس
آن را براي مبتـديان   هشام ابن ؛نام كتابي است با صفحاتي اندك ديالص لُّدي و بالنَّ طرُقَ
 .اصول مهم نحو را در خود جاي داده است ،حجم اندكآن با است. اين كتاب، كرده  تأليف
دريافت اختصار و كوتـاهي كـلام در آن يـادگيري نحـو را بـا       ،بعد از نوشتن آن ،هشام ابن
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تصميم گرفت خود بر اين كتاب شرحي بنويسد و نام  است. بنابراين، هكرددشواري مواجه 
اين كتاب علت نگارش شـرح   ةدر مقدم هشام ابننهاد.  ديالص لُّدي و بالنَّ طرُقَ شرحآن را 

  كند: آن را چنين بيان مي
كـنم تـا    نكـاتي را در شـرح آن بيـان مـي     ديالص لُّدي و بالنَّ طرُقَ بعد از نوشتن كتاب

اي بر شـواهد آن و   هاي آن را بيان كند. اين نكات تكمله ابهامات آن را رفع و پيچيدگي
آن است براي كسي كه در يادگيري نحو به آن بسنده كند كافي است و د يفوااي بر  تتمه

  .)36: 1994 انصاري هشام ابنرساند ( مقصد مي جويندگان علم عربي را به

در يك كتاب تدوين كرد و در مقابل متن  ديالنَّ طرُقَاين شرح را همراه با متن  هشام ابن
را نگاشت تا شرح از متن كتاب قابل تمييز » ش«و شرح آن حرف » ص«اصلي كتاب حرف 

بخشي نيز به مباحث صرفي  ،البته .مباحث نحوي ذكر شده است ترِ باشد. در اين كتاب بيش
  وصل اختصاص يافته است. ةو همز ،چون مشتقات، وقف هم

 ةالفي ـروش مشـهور   ،جـز مـواردي انـدك    ،ها و ترتيب مطالـب  م بابدر تنظي هشام ابن
او اعراب فعـل مضـارع را بعـد از اعـراب      لاً،مث. مالك و شروح آن را اتخاذ كرده است ابن

و شـروح آن ايـن مبحـث همـراه      الفيهكه در  درحالي است؛ فرعي كلمات معرب ذكر كرده
آن را  ،به اسـت   خود يكي از انواع مفعولٌٍ اجاكه مناد مباحث پاياني ذكر شده است و نيز ازآن

را بعد از توابع ذكـر   امناد الفيهن امالك و شارح كه ابن آن به آورده است و حال بعد از مفعولٌ
ولـي ايـن    ؛وجـود دارد  الفيهو  ديالنَّ طرُقَاختلافات اندك ديگري بين كتاب  ،اند. البته كرده

شود. نمياندك مانع مشابهت اين دو كتاب  اختلافات  
  

  ديالص لُّدي و بالنَّ طرُقَهاي كتاب شرح  ويژگي .3
  اختصار 1.3
حـال بسـيار    مباحث نحوي را مختصر و درعـين  ديالص لُّدي و بالنَّ طرُقَدر كتاب  هشام ابن

 توانـد بخوانـد و   واضح بيان كرده است كه خواننده در زمان انـدك مطالـب زيـادي را مـي    
توان گفت مـتعلم   مي ،كتاب بدون ابهام و پيچيدگي ذكر شده است جاكه مطالب در اين ازآن

  ندارد.نيازي  در خواندن آن به استاد
كه ويژگي اختصار در آن هويداست،  ،به عنوان نمونه به چند مورد از مباحث اين كتاب

  شود: اشاره مي
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در بحـث مجوزهـاي    ديالنَّ طرُقَ شرح در كتاب هشام ابن: نكره به ابتداي مجوزهاي ـ
مالـك   كه ابن درحالي ؛)203: همانكند ( ابتداي به نكره فقط به عام و خاص اشاره مي

وچهار مورد  مالك به بيست ابن ةالفيعقيل در شرح خود بر  شش مورد ذكر كرده و ابن
  .)227 - 215 ،1ج : 1367عقيل  اشاره كرده است (ابن

ي كـه  يمجوزهـا  همـة در اين بحث از آن جهت است كـه   هشام ابنشايد اختصارگويي 
خود به اين  هشام ابنكه  كمااين ،شود اند درنهايت به اين دو مجوز ختم مي ديگران ذكر كرده
هـاي   نويسد: برخي از نحويان براي مجوز ابتداي به نكره صورت كند و مي مطلب اشاره مي
بر ها  اند و برخي از آن مورد ذكر كردهخرين سي و چند أاند و برخي از مت مختلفي ذكر كرده

مـل كـرد   أگـردد كـه در ايـن امـر بايـد ت      مجوزهـا بـه عـام و خـاص برمـي      همةكه  اند آن
  .)204: 1994 انصاري  هشام ابن(

ي كـه  يهـا  ولـي مثـال   ،را در اين مورد ذكر نكرده صراحت نظر خود به هشام ابنهرچند 
گويـد: در   ها مـي  چون در شرح مثال ؛بوده استگر اين است كه وي به آن معتقد  آورده بيان

چون در سياق نفي و  ؛) مبتدا عام است61: (النمل» أإله مع االله«و » رجل في الدار ما«عبارات 
خمـس  «) 221: (بقـره » لعبد مؤمن خير من مشـرك «استفهام قرار گرفته است و در عبارات 

شريفه موصـوف و در   ةچون در آي ؛خاص است يمبتدا» الليلةصلوات كتبهن االله في اليوم و 
  .)204 - 203: 1994 انصاري هشام ابنحديث شريف مضاف است (

شبيه به ليس فقـط سـه   » ما«از شروط عمل  هشام ابنشبيه به ليس: » ما«شروط عمل  ـ
 ؛همـراه نباشـد  د ي ـزا» إن«با  .2 ؛اسم بر خبر مقدم نباشد .1شرط را ذكر كرده است: 

 ،بر سه شرط مـذكور  علاوه ،مالك ابنو  .)243: هماننباشد (همراه » إلا«خبر آن با   .3
 .كه ظرف باشد شرط چهارمي را ذكر كرده است و آن عدم تقدم معمول خبر، مگر آن

 ؛تكرار نشده باشـد » ما« .1بر آن چهار شرط دو شرط ديگر افزوده است:  عقيل ابنو 
  .)307 - 303، 1ج : 1367عقيل  خبر آن مثبت نشده باشد (ابن. 2
وي  .كنـد  در مبحث حذف عائد صله حالات مختلف را با مثـال بيـان مـي    هشام ابن

 انصـاري  هشـام  ابـن » (لايليق بها هذا المختصـر  كثيرةفي هذا الفصل تفاصيل  و«گويـد:   مي
1994 :111(.  
هـاي نحـو    بـاب  يكي ديگر از موارد اختصار عدم ذكر برخي ها: عدم ذكر برخي باب ـ

ولي از مباحث نحوي نيز باب  ؛بسياري از مباحث صرفي ذكر نشده است ،البته .است
  خورد. چشم نمي به »اختصاص«و » و اغراء تحذير«و » افعال مقاربه«
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 تفصيل در مواقع ضروري 2.3
طريق اختصـار را پـيش گرفتـه     ديالنَّ طرُقَدر كتاب  هشام ابن ،كه ذكر شد چنان هرچند هم

 ؛مباحث را با تفصيل بيان كـرده اسـت   ،كه ضرورتي احساس كرده ،در برخي موارد ،است
درمـورد شـرايط عمـل    لاً، شود. مث كه در ديگر كتب نحوي اين تفصيل ديده نمي اي گونه به
اسـم و خبـر نكـره     .1به سه مورد اشاره شـده اسـت:    عقيل ابنشبيه به ليس در شرح » لا«

: 1367عقيـل   نقض نشده باشد (ابـن » إلا«نفي با  .3 ؛خبر بر اسم مقدم نشده باشد .2 ؛باشند
شـرط ديگـري نيـز    يادشده، سه شرط  بر علاوه، ديالنَّ طرُقَ شرحولي در  .)316 - 313 ،1ج

كنـد و در نثـر    شبيه به لـيس فقـط در شـعر عمـل مـي     » لا«ذكر شده و آن عبارت است از: 
  .)246: 1994 انصاري هشام ابنكند ( نمي  عمل

 .تفصيل بيان كرده است در اين كتاب به هشام ابنشرايط عمل مصدر از مباحثي است كه 
جاي آن فعل  بتوان به .1ند از: ا وي براي عمل مصدر هشت شرط قائل شده است كه عبارت

 .4 ؛لفـظ مصـدر باشـد نـه ضـمير آن      .3 ؛مصغر نباشـد  .2 ؛مصدري قرار داد» ما«يا » أن«با 
 .7 ؛محذوف نباشد .6 ؛موصوف نباشد .5 ؛است] مرةمصدر » محدود«محدود نباشد [مراد از 

 .)441 - 432: همـان معمـول مقـدم بـر آن نباشـد (     .8 ؛بين مصدر و معمولش فاصله نباشد
  .)93 ،2 ج :1367 عقيل ابن( فقط به يك مورد اشاره شده است عقيل ابن شرحكه در  درحالي

  
 تعاريف منطقي 3.3
دهـد. ايـن    تعاريفي اسـت كـه ارائـه مـي     ديالنَّ طرُقَ شرحهاي خاص كتاب  از ويژگي يكي

در  هشـام  ابـن تعاريف مصداق بارز تعاريف منطقي يعني جامع افـراد و مـانع اغيـار اسـت.     
 هشـام  ابـن » (المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامـل اللفظيـة للاسـناد   «نويسد:  تعريف مبتدا مي

بتدا اسمي است مجرد از عوامل لفظي اسناد، اسـم در ايـن تعريـف    م .)201: 1994 انصاري
 .)184: (بقـره » أن تصوموا خير لكـم «و » زيد قائم«مانند  ،شود شامل صريح و غيرصريح مي

اين است كه عامل رفع مبتدا معنوي است و مراد همان  »مجردبودن از عوامل لفظي«مراد از 
 ،اليه باشـد توانـد مسـند و مسـند    اين است كه مبتدا مي »ذكر اسناد«ابتدائيت است و مراد از 

  ».أقائم الزيدان«و » زيد قائم«مانند 
گويد: اسم نكره عبارت  دهد و مي در تعريف اسم نكره تعريف خاصي ارائه مي هشام ابن

شود كه گاهي افراد جنس موجود و گـاهي   جنس خود مي است از اسمي كه شامل افراد هم
كه بر هر حيوان ناطق مذكر دلالت دارد و افراد جنس آن موجـود  » جلر«مقدر است، مانند 
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تـوان شـمس را بـرآن     مـي  ،ولي اگر موجود باشد ؛كه افراد موجود نيست» شمس«است و 
  .)166: 1994 انصاري هشام ابناطلاق كرد (

عن الكلمات التي لايمسـها الاعـراب    عبارةالتوابع «نويسد:  در تعريف توابع مي هشام ابن
چـون تمـام    ؛تابع است ةاين بهترين تعريف دربار .)469همان: ( » علي سبيل التبع لغيرهاإلا

ولي توابـع فقـط بـه جهـت      ؛ثر از عامل لفظي يا معنوي هستندأها در اخذ اعراب مت معمول
» كلمـات «لفـظ   هشـام  ابنكه در تعريف  ديگر اين ةو نكت .پذيرند تبعيت از متبوع اعراب مي

  شود. آمده است كه شامل اسم و فعل نيز مي
» التابع الاسم المشارك لما قبله في اعرابه مطلقـا « كند: گونه تعريف مي تابع را اين عقيل ابن

معلـوم و مشـهود اسـت كـه      نظر در اين تعريف كاملاً با دقت .)190، 2ج : 1367 عقيل ابن(
چـون   ؛دارد، بر آن اشكال اساسي و عمده وارد استكه ابهام  براين علاوه ،عقيل ابنتعريف 

رواضح است كه گـاهي بـدل فعـل    ولي پ ؛وي بر اين اساس تابع را فقط اسم دانسته است
» القْيامـة  يـوم  العْـذاب  لَـه  يضـاعف  أثَامـا  يلْـقَ  ذلـك  يفعْـلْ  مـنْ  و«ة شريف ةمانند آي ،است
 خواهـد  را مجـازاتش  و عقوبت دهد انجام را امور اين از يكى هركس ) (و69 ،68  :(فرقان
بدل است براي  »يضاعف« شريفه فعل ةدر اين آي .)شود  مى مضاعف قيامت در عذابش ديد؛
را ذكر كرده » مطلقا« ةبراي رفع ابهام موجود در اين تعريف كلم ،ديگر ازسوي ،و »يلقَْ«فعل 

  گويد:  است و در توضيح آن مي
خبر المبتدأ نحـو زيـد    الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وفيدخل في قولك 

حال المنصوب  يخرج بقولك مطلقا الخبر و ضربت زيدا مجردا و حال المنصوب نحو قائم و
فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله بخلاف التابع فإنه يشارك 

جاء زيد  رأيت زيدا الكريم و الإعراب نحو مررت بزيد الكريم و ما قبله في سائر أحواله من
  .)190، 2ج : 1367 عقيل ابن( الكريم

» تبعيت در اعراب«با » مشاركت در اعراب«چون  ؛كه اين توضيح نيز خالي از ايراد نيست 
مـراد صـاحب حـال     قطعـاً  ،به مثالي كه زده است تفاوت بسياري دارد و حال منصوب باتوجه

  منصوب موردنظر است.
  
  دفع دخل مقدر 4.3

دادن به سؤالي است كه ازجانب كسي مطـرح   منظور از دفع دخل مقدر دفع اشكال يا پاسخ
اما گوينده يا نويسنده بر اين باور است كه چنين اشكال يا سـؤالي قابـل طـرح     ؛نشده است
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پردازد.  دادن به آن مي به دفع يا پاسخ ،كه ازسوي كسي مطرح شود پيش از آن ،بنابراين .است
استدلالي است و بـه سـؤالات موجـود     كاملاً ديالنَّ طرُقَ شرحدر  هشام ابن ةجاكه شيو ازآن

  پاسخ داده است، با اين شيوه خواسته است به سؤالات مقدر نيز پاسخ داده باشد.
ال مقدر چنـين  ؤبه دو س ،سپس .»قول مفرد الكلمة«گويد:  در تعريف كلمه مي هشام ابن

  دهد: پاسخ مي
فإن قلت: فلم لا اشترطت في الكلمة الوضع، كما اشترط من قال: الكلمة، لفظٌ وضع لمعنـى  
مفرد؟ قلت: إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة واللفظ ينقسم إلى موضوع 

 ــ القول جنسا للكلمة لما أخذت مهمل فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع و و
  .أغناني ذلك عن اشتراط الوضعــ  هو خاص بالموضوع و

فإن قلت فلم عدلت عن اللفظ إلى القول قلت لأن اللفظ جـنس بعيـد لانطلاقـه علـى     
المهمل والمستعمل كما ذكرنا والقول جنس لاختصاصـه بالمسـتعمل واسـتعمال الأجنـاس     

  .)38 - 37: 1994 انصاري هشام ابن( البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر

مانند ديگران نگفتي كلمه لفظي است كه بـراي  » كلمه«اگر كسي بپرسد چرا در تعريف 
ند ا هها چون لفظ را جنس كلمه قرار داد معناي مفرد وضع شده است؟ پاسخ اين است كه آن

همل را شـامل  اند تا م وضع را ذكر كرده ةشود، كلم و لفظ نيز به مهمل و مستعمل تقسيم مي
و قـول فقـط شـامل     .ولي در اين تعريف قول جنس كلمه واقع شده است نـه لفـظ   ؛نشود

  نيست.نيازي به ذكر وضع  بنابراين ،شود كلمات مستعمل مي
پاسـخ ايـن    ؟از قول استفاده كردي» لفظ«اگر كسي بپرسد چرا در تعريف كلمه به جاي 

ولـي قـول فقـط     ؛شـود  چون مستعمل و مهمل را شامل مي ؛است كه لفظ جنس بعيد است
چون جنس بعيد نزد  ؛شود. پس در تعريف، از جنس قريب استفاده كردم شامل مستعمل مي

  ظر عيب است. ن اصحابِ
 از يكـي  امـروزه  كـه  اسـت  پاسـخ  و پرسش تدريس روش همان شيوه اين نوين شكل

از اين شـيوه مـدد    العربيه مبادي بكتا در شرتوني رشيد. است تدريس در موفق هاي شيوه
سپس به آن پاسـخ   ،كند جاكه قبل از شروع هر درس ابتدا سؤالاتي طرح مي آن ؛گرفته است

كه گاهي براي بيـان معنـاي يـك لغـت ايـن       ،تنها در بيان قواعد نحوي نه هشام ابن دهد. مي
 حموهـا و  أخـوه و  وهي أبـوه   و«گويد:  مي هست ياسمابرد. در مبحث  كار مي شيوه را نيز به

اين اسـما مضـاف بـه ضـمير شـده       ،كه پيداست چنان هم .)89: همان» (ذومال فوه و هنوه و
ها ضمير مفرد مـذكر غايـب اسـت،     اليه آن كه مضاف ،برخلاف ساير اسما» حم«ولي  ؛است
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كه سؤالي در اين خصوص مطـرح   قبل از اين .نث غايب استؤاليه آن ضمير مفرد م مضاف
حموها فأضفت الحم إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحـم   إنما قلت و و«گويد:  مي هشام ابن ،شود

را بـه ضـمير مؤنـث    » حـم «ترجمه:  .)92: همان» (ابن عمه عمه و كأبيه و المرأةأقارب زوج 
اضافه كردم تا بيان كـنم كـه آن بـر خويشـاوندان شـوهر زن ماننـد پدرشـوهر يـا عمـو و          

  .شود پسرعموي شوهر اطلاق مي
  
  نقد 5.3

اين  مختلف در مواضعِ هشام ابن .نقد است ديالنَّ طرُقَ شرحهاي كتاب  يكي ديگر از ويژگي
 بـارة نقد نهاده و نيـز نظـر خـود را در    ةها را در بوت نحويان را مطرح كرده و آن يآراكتاب 

وابسـته   هشام ابنجاكه  است. ازآنه كردبيان  و گاه تلويحاً موجود گاه صريحاً يآرااختلاف 
گاه اسير مكتـب،   آزاد عمل كرده و هيچ نحويان كاملاً يبه مكتب خاصي نيست، در نقد آرا

و روش نحوي خاصي نشده و هرگز در اين باره تعصـب نشـان نـداده اسـت.      ،فرد يا افراد
نحويان مواضع مختلفي اتخاذ كرده است. براي استشـهاد بـه ايـن     يدر بررسي آرا هشام ابن

جا فقط به ذكـر   توان يافت كه در اين هاي متعددي مي مثال ديالنَّ طرُقَ شرحموارد در كتاب 
  شود. چند نمونه اكتفا مي

  
  ترجيح و تضعيف 6.3
مختلف را نقل  ينظر وجود دارد ابتدا آرا اي بين نحويان اختلاف لهئجاكه در مس آن هشام ابن
ي أر عنوان دهد و به ترجيح ميها يك يا چند نظر را بر ديگر آرا  با بررسي آن ،سپس .كند مي

ك ي ـكنـد و بـراي هر   مستدل عمل مي در ترجيح يا تضعيف آرا كاملاً ،گزيند. البته برتر برمي
  گويد: در بحث عامل رفع فعل مضارع مي لاً،مث .آورد دلايل نقلي و عقلي مي
بودن فعل مضارع وقتي عامـل جـزم و نصـبي وجـود نداشـته باشـد        نحويان در مرفوع

چهـار نظـر مختلـف را     ،نظـر دارنـد. سـپس    ولي در عامل رفع آن اختلاف ؛نظر دارند اتفاق
  گويد: كند و مي مي  بيان

   ؛دانند فراء و اصحابش عامل رفع آن را عدم وجود عامل نصب و جزم مي. 1
 ؛كسايي معتقد است عامل رفع حروف مضارعه است. 2
 ؛گويد شباهت آن با اسم عامل رفع آن است ثعلب مي. 3
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پـس مرفـوع    ،تواند در محل اسم قـرار بگيـرد   ها بر آن است كه چون مي نظر بصري. 4
شـود مرفـوع    واقـع مـي   »لما«و  ،»لم«، »لن«، »أن«دليل چون بعد از حروف  همين و به .است
 شود. چون اسم بعد از اين حروف واقع نمي ؛نيست

نظر فراء و اصحابش را بـر  پردازد و  ها مي به نقد آن ،مختلف يبعد از ذكر آرا ،هشام ابن
تر نحويان همـين   چون بيش ؛گويد: قول اول اصح اقوال است دهد و مي ديگر آرا ترجيح مي

باطل ي يكساآورد: نظر  گونه استدلال مي و در تضعيف اقوال ديگران اين .گويند سخن را مي
شباهت چون  ،كند و نيز قول ثعلب در كل آن عمل نمي ء يك شي گاه جزء چون هيچ ؛است

و اگر چنين  ،بودن آن باشد نه نوع اعراب آن تواند دليل بر معرب فعل مضارع با اسم فقط مي
فعـل   ،بنابر قـول كسـايي و ثعلـب    ،ديگر ازسويِ، و .طلبد هر نوع اعراب دليلي را مي ،باشد

چون شباهت آن با اسم و وجود حرف مضارع امـر ثابـت    ؛مضارع هميشه بايد مرفوع باشد
كند كه فعل مضارع بعد  ها را به اين دليل رد مي پس اين صحيح نيست. و قول بصري ،است

كه حرف تحضيض مختص فعل  آن مرفوع است و حال ،كه حرف تحضيض است ،»هلا«از 
  .)111 - 110: همانشود ( است و بر سر اسم داخل نمي

  
  اصطلاحات نقدي 7.3

تـوان   استفاده كرده متعدد اسـت و مـي   نحويان از آن يهشام در نقد آرا اصطلاحاتي كه ابن
  تقسيم كرد:ه تدسرا به دو  ها آن

 مثبت اصطلاحات 1.7.3

 آن از نحويـان  تحسـين  يـا  ييـد أت در هشـام  ابـن  كـه  اسـت  اصطلاحاتي مثبت اصطلاحات
  :است متفاوت ييدأت ضعف و شدت براساس آن و است كرده  استفاده
 درخصوص  را بصريان و كوفيان نظر اختلاف علم اسم مبحث در هشام ابن :الصحيح ـ

 ةواژ بـا  درنهايـت  و كنـد  مـي  بيان لقب به اسم شدن اضافه و علم اسم از لقب تبعيت
اضـافه   هرچند در كـلام عـرب   كند ييد و درادامه بيان ميأنظر كوفيان را ت» الصحيح«

  تبعيت لقب از اسم براساس قاعده است. ،تر استعمال شده است بيش
تـأخير اللقـب ثـم إن كانـا      اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسـم و  إذا اجتمع الاسم مع و

العابـدين أو كـان    العابدين أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زينِ مضافين كعبد االله زينِ
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الأمر بالعكس كعبد االله قفةٍ، وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه إما على أنه بدل منه أو 
سعيد كرزٍ فالكوفيون والزجاج يجيـزون فيـه    كانا مفردين كزيد قفةٍ وإن  عطف بيان عليه و

وجهين أحدهما إتباع اللقب للإسم كما تقدم في بقية الأقسام والثاني إضافة الاسم إلى اللقب 
جمهور البصريين يوجبون الإضافة والصحيح الأول والإتباع أقيس من الاضافة والاضافة  و

  .)174 - 173: همان( أكثر

هـاي   مثال خود را از مثال» اولي« ةدر مبحث اسم غيرمنصرف با استفاده از واژاولي:  ـ
  كند: داند و علت آن را چنين بيان مي ديگر نحويان برتر مي

فـإن   »مررت بعثماننا«تمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله  و
رة زال منه أحد السبين المانعين له الإعلام لا تضاف حتى تنكر فإذا صار نحو عثمان ذك

ليس الكلام فيـه بخـلاف أفضـل     هو العلمية فدخل في باب ما ينصرف و من الصرف و
 همـا موجـودان فيـه أضـفته أم لـم تضـفه       وزن الفعل و فإن مانعه من الصرف الصفة و

  .)104 -103: همان(

ررَت  « ــ ـ از مثال برخـي نحويـان   ــ »بأِفَضْلَكمُ« ــ در اين خصوص مثال منترجمه:  مـ
شود كـه   اسم علم درصورتي مضاف مي .چون عثمان اسم علم است ؛برتر است ــ »بعِثمْاننا

بودن (تعريف) را از دست  هاي غيرمنصرف يكي از علت ،نكره باشد و اگر عثمان نكره باشد
به خـاطر دو   »أفضل«ولي  .ثيري در آن نداردأشدن ت شود و مضاف منصرف مي ،لذا .دهد مي

بـاز   ،كه مضاف واقع شـود  علت فرعي (وصف و وزن فعل) غيرمنصرف است و درصورتي
  شود. هم دو علت در آن موجود است و هيچ كدام زايل نمي

 اصطلاحات منفي 2.7.3
د يــا تضــعيف نحويــان از آن در ر هشــام ابــناصــطلاحات منفــي اصــطلاحاتي اســت كــه 

  كرده است و آن نيز براساس شدت و ضعف رد متفاوت است:  استفاده
كـن انـت و زيـدا    «در مبحث مفعول معه در جملاتي چـون   هشام ابنليس بالقوي:  ـ

كه معتقـد اسـت    ،اخفش نظرِ با نقد ،سپس .داند نصب را بر عطف ارجح مي» كالأخ
 إجـازة و عـن الاخفـش   «گويـد:   مي ،جايز استعطف و نصب هر دو به يك اندازه 

  .»مطابقتهما قياسا علي العطف و ليس بالقوي
 نظر زجاجي را كـاملاً  ،»أمس« ةدرخصوص مبني بر فتح بودن كلمزعم و هو وهم:  ـ

  پندارد وهم و خيالي بيش نيست. چه او مي داند و معتقد است آن مردود مي
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هو  و» مذ أمسا«على الفتح وأنشد عليه قوله: زعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس  و
زعم بعضهم أن أمسا في البيـت فعـل    وهم، والصواب ما قدمنا من أنه معرب غيرمنصرف و

  .)49 همان:( »مذ أمسى المساء«فاعله مستتر والتقدير:  ماض و
رفـع   بارةكه نظر خود را در بعد از آن ،در مبحث جزم فعل مضارع بعد از طلبغلُِّطَ:  ـ

را بـه اشـتباه مـتهم     الجملصاحب  ،كند مضارع بعد از نفي و خبر مثبت بيان مي فعل
م زالمتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يج لو كان و« گويد: مي» غلط« ةكند و با استفاده از واژ مي

قـد   لا يجوز لك جزمـه و  ا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا وأتينه فالأول نحو ما تدالفعل بع
  .)147همان: » (الجملذلك صاحب  ط فيلغ

 أن يكـون اسـمها و   أن لا يقترن خبرهـا بـإلا و   شروط أن يتقدم اسمها و ةعأربلإعمالها  و
لا أفضلُ «أن يكون ذلك في الشعر لا في النثر فلا يجوز إعمالها في نحو:  خبرها نكرتين و

»  لا عمرو لا زيد قائم و« في نحو: لا و» منكأحد إلا أفضل  لا«و: لا في نح و» منك أحد
  لهذا غلط المتنبي في قوله: و

 لا المـال باقيـا   فلا الحمد مكسوبا و   إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى
  )246: همان(

نفس كامل  اعتمادبه با خود ةعقيد و نظريه مورددر هشام ابن ،شود كه ملاحظه مي ن چنا هم
اشـتباه در قواعـد نحـوي     به را او و تازد پروا بر شاعري چون متنبي مي گويد و بي سخن مي

  .كند مي ممته
بـر ابـد و   » لـن «در مبحث معني حروف ناصب فعل مضارع معتقد است كـه  خلافا:  ـ

  كيد دلالت ندارد، هرچند زمخشري به آن معتقد است.أت
لا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه  و لن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق و

خلافا له في كشافه بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا لا تأكيدا  و
هو موافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيـد   أنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل و و
  .)112: همان(

  گويد: كند و مي و با استفاده از همين واژه نظر كوفيان را رد مي
بهها بأن مضمرة بعد حتى حتمـا لا بحتـى نفسـها خلافـا     ما أش والنصب في هذه المواضع و

للكوفيين لأنها قد عملت في الأسماء الجر كقوله تعالى حتى مطلع الفجـر حتـى حـين فلـو     
تـارة فـي    عملت في الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء و

  .)129 - 128: همان( هذا لا نظير له في العربية الأفعال و
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  اركان مورداعتماد در نقد 8.3
تر نحويان بـه آن اعتقـاد    بيش كند كه اولاً نحويان به اصولي استناد مي يدر نقد آرا هشام ابن

  آيند: نظر مي اين اصول منطقي به ،ثانياً ؛دارند
ييد نظر نحويان كوفي مبني بـر عـدم   أدر مبحث امتناع خبر ليس با ت هشام ابنسماع:  ـ

لانها لم يسمع مثل: «گويـد:   كند و مي اسم و فعل به سماع استناد ميتقدم خبر ليس بر 
  .)229: همان» (ذاهبا لست

گويـد:   است مي» الذي« ةمنزل كساني كه معتقدند اسم به مصدريه در رد» ما«مبحث  و در
» ذكر لجـاز ذلـك   و لو صح ما ’اعجبني ما قمته و ماقعدته‘يرد علي هذا القول أنه لم يسمع:  و«
  .)84: همان(

از قياس نيز مـدد   ،بر سماع علاوه ،نيز در همان مبحث امتناع تقدم خبر ليس وقياس:  ـ
 »عسـي «و خبـر   فعل جامد است »عسي«مانند  »ليس«جاكه  گويد: ازآن گيرد و مي مي
گيريم تقدم خبر ليس بر اسـم و فعـل    شود، نتيجه مي آن مقدم نمي اتفاق نحويان بر به

  .ممتنع است
  
  ديالنَّ طرُقَ نحويان در كتاب يبر آرا هشام ابننقد  9.3
كه حالات مختلف آن را با ذكـر مثـال    آن از پس» امس«در مبحث بناء و اعراب  ،هشام ابن

را  گويد: برخي نحويان آن را در حالت رفع معرب، و علامـت اعـراب آن   مي ،كند بيان مي
نظـر زجـاجي را    ،داننـد. سـپس   ضمه، و برخي در حالت جر و نصب مبني بـر كسـر مـي   

  گويد:   و مي كند مي نقد
هو  و» مذ أمسا«زعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح وأنشد عليه قوله:  و

زعم بعضهم أن أمسا في البيـت فعـل    وهم، والصواب ما قدمنا من أنه معرب غيرمنصرف و
  .)49: همان( »مذ أمسى المساء«فاعله مستتر والتقدير:  ماض و

ابتـدا نظـر    »لـيس «، و »عسي«، »بئس«، »نعم«كلمات  دربارةنظر نحويان  اختلاف درمورد
  كند:  چنين بيان مي هريك را اين

انـد و دليـل    اسـم  »بـئس «و  »نعـم «اند كه  فراء و گروهي از نحويان كوفه بر اين عقيده
من الكوفيين إلى أنهما  جماعة فذهب الفراء و هاست، مانند ها دخول حرف جر بر آن آن
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قـد بشـر ببنـت     اسمان واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضـهم و 
نعـم  «قد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير  قول آخر و و» واالله ما هي بنعم الولد«

  .)62: همان( »السير على بئس العير

بـر  سـراج   كوفيان و ابـن  .نفي استحرف » ليس« اند كه بر آنفارسي و ابوبكر بن شقير 
نظـر خـود را    ،مختلـف  يآرابعـد از ذكـر    ،هشـام  ابنحرف ترجي است. » عسي« اند كه آن
تاي » ت«ها  چون به آخر آن ؛اند موردنظر فعل ةچهار كلم« گويد: كند و مي چنين بيان مي اين
  : دهد و استدلال كوفيان را چنين پاسخ مي .»شود نيث ساكن متصل ميأت

 الصفةمعمول  إقامة صفته و أما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف و و
نعم السير على عير مقـول فيـه بـئس     مقامها والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد و

  .)64: همان( إنما دخل على اسم محذوف كما بينا الحقيقةالعير فحرف الجر في 

كند  اشاره مي» الرابطةلما «و  ،»ماالمصدرية«، »مهما« ،»إذما« ةدر مبحث حرف به چهار كلم
نظر وجـود دارد؛ سـيبويه    بودن اين كلمات بين نحويان اختلاف در اسم يا حرف :گويد و مي

سراج و فارسي آن را اسـم و ظـرف    مبرد و ابن .داند شرطيه مي» إن« ةمنزل را حرف به» إذما«
اسـم بـود و    ،تركيب شود »ما«كه با  قبل از اين» إذ«ها اين است كه  دانند و دليل آن زمان مي

پس بعد از تركيب نيز اسم است. پاسخي كه به اين دليـل داده شـده    ،اصل عدم تغيير است
» إذمـا «كـرد و   بر ماضي دلالت مي» إذ«چون  ؛انجام شده است تغيير حقيقتاً :است اين است

تواند در نـوع كلمـه نيـز     و مي است كند. پس تغيير در معنا ايجاد شده بر مضارع دلالت مي
گنجـد   اين پاسخ جاي بحث دارد كه در اين مختصر نمـي كه  گويد مي هشام ابنايجاد شود. 

 ؛كنـد  مختلف را موازنـه مـي   آراي هشام ابناين مورد از مواردي است كه  ،البته .)77: همان(
  كند. ولي نظر خود را صريح بيان نمي

 ـ اسم است و دليل آن» مهما«ند كه ا جمهور نحويان بر اين گمان» مهما« ةدربار  ةها آي
گـردد و ضـمير    برمي »مهما«به » به«در » ه«است كه ضمير » آيةمهما تاتنا به من « ةشريف

قـول زهيـر     اند حرف است و به يسعون و سهيلي گمان كرده گردد. ابن فقط به اسم برمي
  اند: استناد كرده

 إن خالها تخفى على الناس تعلم و   عند أمرئ من خليقة مهما تكن و

 »تكـن «پـس چـون در    ؛اسـت د ي ـزا» مـن «اسم تكـن و  » خليقة«گويند در اين بيت  مي
بايد  ،اعراب داشتز اچون اگر محلي  ؛محلي از اعراب ندارد» مهما« ،ضميري مستتر نيست
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بعدي نيست كه به آن برگـردد و   ةچون رابطي در جمل ؛تواند باشد بود و مبتدا نمي مبتدا مي
  .)81 - 77: همانپس حرف است ( ،چون ثابت شد كه محلي از اعراب ندارد

  
4. النَّ طرُقَ شرحت كتاب نقاط قولُّدي و ب ديالص  
يك كتاب دانشگاهي اسـت و سـبك    ةگري در دانشجويان كه لازم پژوهش ةايجاد روحي. 1

تحقــق هــدف  بــرايهــاي علمــاي نحــو  در نقــد و بررســي ديــدگاه هشــام ابــناســتدلالي 
 ؛است مفيدپروري  تخصص

آيـات   زبيت در كنار بسـياري ا  150هاي عملي، يعني تجزيه و تركيب  وجود تمرين. 2
كـه امـري    ،يـابي بـه اهـداف مـوردنظر     و احاديث پيامبر اكرم (ص) براي دست كريم قرآن

 ؛رسد نظر مي ضروري به
هاي زبـان و ادبيـات عربـي،     هاي كارشناسي ارشد و دكتراي رشته دورهجاكه  ازآن. 3

هاي مختلف آن مستلزم داشتن سـطح علمـي    الهيات با گرايشو زبان و ادبيات فارسي، 
شـجويان بـه   نتواند در رساندن دا مي ديالنَّ طرُقَهاست، كتاب  متناسب ورود به اين دوره

هاي آموزشـي مـدنظر را    باشد و هدف سطح علمي موردنياز نقش مؤثر و اساسي داشته
 ؛كند  مينأت

 ؛گيري از احاديث و روايات و بهره كريم قرآنزياد از آيات  ةاستفاد .4
 ؛نحويان يآرابررسي و نقد . 5
 در برخي مباحث نحوي به بيان هشام ابنبرخي اصطلاحات نحوي.  ةبيان وجه تسمي. 6

 »تعليـق «اصـطلاح   ةدر وجه تسـمي  ،نمونه ازبابپردازد.  آن مي ةنكات ضروري وجه تسمي
يعني زني كه نه با شوهرش زنـدگي   ؛است »المعلقة المرأة« ةگويد: اين اصطلاح مانند واژ مي
ولي  ،كنند چون افعال قلوب در حالت تعليق در لفظ عمل نمي ؛كند نه طلاق گرفته است مي

  كنند. در محل عمل مي
 

  ديالص لُّب دي والنَّ طرُقَ شرح كتاب ضعف نقاط. 5
كـردن   هـا بـراي آسـان    كه وجود اين عنوان آن حال ؛هاي فرعي است كتاب فاقد عنوان. 1

موضوعات و جلوگيري از تداخل و تراكم مطالب ضروري است، مانند تعريـف كلمـه،   
 ؛ضعف مذكور در پژوهش حاضر رفع شده استته، علامات اسم. البو اقسام كلمه، 
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الدين عبدالحميد  محي ةكه البته در چاپ اخير حاشي كريم قرآنعدم ذكر مرجع آيات . 2
 ؛اين نقص برطرف شده است

در پژوهش حاضر سعي شده اسـت   ،ذكر احاديث غيرمشهور و گاهي غيرمعتبر. البته. 3
اميرالمـؤمنين علـي (ع) در    هـاي  و فرمـايش  ،السـلام  علـيهم  ،اطهـار  ةاز احاديث معتبر ائم ـ

 ؛استفاده شود البلاغه  نهج
 ؛اميه و... ذكر اشعاري در مدح خاندان بني. 4
 ؛هاي قرآني ضعيف در برخي موارد تئضعف علمي متن در استناد به نظرها و قرا. 5
 تقديم تقسيم بر تعريف در برخي موارد، مانند اقسام فعل و... . .6
 

  گيري نتيجه .7
بـه حجـم انـدك آن،     باتوجه، ديالص لُّدي و بالنَّ طرُقَكتاب  تأليفبا  هشام ابنكه  حاصل آن

به افراد و گروهـي خـاص    كه نسبت نحويان را گشود و بدون آن يآراباب تجزيه و تحليل 
و با استناد بـه دلايـل عقلـي و    كرد هاي آنان را دقيق و نقادانه بررسي  تعصب بورزد، نظريه

 ـ  ةها و نواقص هريك را برشمرد و با اين كار طرحي در عرص ـ نقلي مزيت ه، پـژوهش، ارائ
با خلق اين اثر،  ،هشام ابن ،ترديد و تعليم مسائل صرفي و نحوي درانداخت. بي ،تطبيق، بيان

رفت و احياي آن داشـته اسـت.    نقش عظيمي در تاريخ صرف و نحو عربي و تحول و پيش
ها و  و بيان مسائل و قضاياي صرفي و نحوي از شيوه ،وي در فهم، بررسي، مقايسه، استنباط

از نحويان برجسته و  ،شك بدون ،گيرد و فرد خود استعانت مي ع و منحصربههاي بدي اسلوب
نحوي دانشمندان بـزرگ پـيش از خـود تحـولي      ةكامل بر گنجين ةمبرزي است كه با احاط

 ،است. ولـي ايـن كتـاب   ده كرو تعليم مطالب نحوي ايجاد  ،هاي فهم، ارائه شگرف در شيوه
هايي نيز دارد؛ ازجمله ابهامـاتي كـه    كاستي ،دارد تي كههاي خاص و نقاط قو رغم ويژگي  به

آن بـه   ةاست و شـرح و ترجم ـ ه كردبسياري از دانشجويان را در يادگيري با مشكل مواجه 
عهده گرفتـه و   نگارنده به ياري خداوند متعال اين مهم را به .نمايد زبان فارسي ضروري مي

  .استدر شرف اتمام آن 
  
 نامه كتاب
 .كريم قرآن
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